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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوحإذا كان » :326 مسأله

رح مط اگر در مواضع تيمّم، جراحت یا قرح یا مثل آن باشد، پس حکم آن، همان حکمي است كه در وضوبه نظر مرحوم سيد )ره(، 

 باشد. )محل مسح( ر ممسوحباشد و چه د )كف دست( شد، چه آن جراحت و قرح در ماسح

 ادله حکم مذکور

ما  ندد از مسلّ ،اند كه مماثل بودن حکم جبيره در موضع تيمّم با جبيره در موضع وضواجماع و تسالم فقها است. گفته دلیل اول،

 د.انمتسالمٌ عليه است و خلافي در آن نيست. صاحب حدائق )ره( و مرحوم نراقي )ره( این اجماع و عدم خلاف را ذكر كرده وفقها 

   است.اتمسک به روای دلیل دوم،

عَلىَ یدََيِ الرَّجُلِ أَ یجُْدیِهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلىَ طلِاَءِ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ؛ قَالَ: سأََلْتُ أَبَا الْحَسنَِ )ع( عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ روایت اول:

.2«نَعمَْ یُجْدیِهِ أَنْ یمَْسَحَ عَلَيْهِ»الدَّوَاءِ؟ فقََالَ: 

 شود كه در حکم جبيره بين اینکه آن جبيره در موضع وضو باشد یا در موضع تيمّم باشد،از اطلاق روایت مذكور، استفاده مي

 كند.مسح بر جبيره كفایت مي ،در هر دو صور تفاوتي نيست و 

ممکن است كه گفته شود كه در این روایت سخن از وضو و غُسل است و تعميم آن به تيمّم مشکل است، لکن در پاسخ عرض 

 تغلبه است چون آنچه مبتلي به اسشود كه اینکه در این روایت و روایا  مشابه آن سخن از وضو و غُسل آمده است از باب مي

تنها ملاک  و عمدتاً و غالباً در باب وضو و غُسل است و از باب حصر نيست تا گفته شود كه تعميم حکم آن به تيمّم جاید نيست

 طهار  از حدثِخواهد عبادتي را انجام بدهد باید طهار  حدثي داشته باشد؛ اعم از اینکه این است كه شخص مکلف كه مي

صغر ا خواهد تيمّم كند و جبيره دارد نيد در صدد این است كه از حدثِاشد و شخصي كه مياكبر ب اصغر باشد یا طهار  از حدثِ

ا بكه اگر شخص متمکّن از طهار  مائيه )وضو( نباشد  ر شود و چون تيمّم، احد الطهورین است لذا مشکلي نداردو اكبر متطهِّ

 .مسح بر آن جبيره مشکلي نداردو لذا اگر جبيره در موضع تيمّم باشد،  نمازش را بخواند طهار  ترابيه )تيمّم(

ي پوشبه استدلال به روایت مذكور، اشکال كرده است و فرموده است كه اگر از دلالت روایت چشم )ره( یيالله خو تیمرحوم آ

توان از مورد روایت كه وضو است به تيمّم تعدّي كرد شود، لکن نميشود و گفته شود كه دلالت روایت، باب تيمّم را نيد شامل مي

باشد  رهبش و نفس مسح بر حائل؛ چه بدل از غَسل و چه بدل از مسح بدل از غَسل یا مسح بشره است و جبيره زیرا مسح بر حائل
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ل كند، اما اگر به اجماع تمسک شود و یا كند كه انسان بر خود بشره مسح كند یا غَسبر خلاف قاعده است چون قاعده اقتضا مي

ست نيد حکم غير دوا را دارد و لذا گفته شود كه دوا كه در روایت به آن اشاره شده ا از باب عدم قول به فصل بين دوا و غير دوا،

 توان بر حائلتوان بر حائل و جبيره مسح كرد، در باب دوا نيد مي]، یعني باب كسر، جرح و قرح[ مي طور كه در غير دواهمان

 ، عملاً به روایت تمسک نشده است.شده استبه اجماع یا عدم قول به فصل رجوع  كه در این صور  ، لکنمسح كرد

چون این روایت به دو طریق نقل شده است كه یک طریق، طریق مرحوم از جهت دیگري نيد مشکل دارد ایت این روهمچنين، 

روایتي كه ذكر شد، از طریق مرحوم شيخ )ره( است و در طریق مرحوم كه  شيخ )ره( و طریق دیگر، طریق مرحوم صدق )ره( است

باب وضو تصریح شده است و تعميم آن به باب تيمّم صحيح در روایت اضافه شده است و به « الوضوء في»صدوق )ره( كلمه 

آمده است كه این كلمه « في الوضوء»اند، لکن در طریق مرحوم صدوق )ره( كلمه نيست. البته این دو روایت در واقع یک روایت

ت در ضبط روای و تفاو  این دو طریق در این است كه مرحوم صدوق )ره( أضبط است، یعني در طریق مرحوم شيخ )ره( نيست

نابراین، و ب تر است، اما مرحوم شيخ )ره( این دقت را نداشته است و گاهي از اوقا  بخشي از روایت را كم یا اضافه كرده استدقيق

شود را در روایت آورده است این روایت مجمل مي« في الوضوء»و اینکه ایشان كلمه با توجه به أضبط بودن مرحوم صدوق )ره( 

د توان به این روایت اعتماجدء روایت است یا جدء روایت نيست لذا نمي« في الوضوء» كلمه نيست كه در متن واقع،چون معلوم 

 حکم كرد. كرد و با تمسک به آن به مسح بر حائل مطلقا؛ حتي در باب تيمّم

وَّفُ علَىَ إِنْ كَانَ یَتخََ» :قَالَ ؟عنَِ الرَّجلُِ إِذاَ كَانَ كَسيِراً كَيفَْ یصَْنَعُ بِالصَّلَاةِ (ع)قَالَ: سأََلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ كُليَْبٍ الْأَسَدِيِّ روایت دوم:

 .1«نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلىَ جبََائِرِهِ وَ ليُْصَلِّ

كه در هر  ع تيممّ باشدكند كه جبيره در موضع وضو و غُسل باشد یا در موضفرقي نميشود كه از اطلاق این روایت نيد استفاده مي

است لذا  و غُسل( طهار  ترابيه )تيمّم( بدیل طهار  مائيه )وضودو صور  وظيفه شخص این است كه بر روي جبيره مسح كند و 

 كند.اگر وظيفه شخص، تيمّم باشد و در موضع تيمّم، جبيره باشد بر روي جبيره مسح مي

گيري نيست لذا در فرضي كه وظيفه شخص و شارع مقدس در مقام سخت مذاق شارع بر سهولت شریعت مقدسه است دلیل سوم،

يمّم است، اي كه در موضع تكند كه مسح بر جبيرهگيري، اقتضا مياین است كه تيمّم كند و در موضع تيمّم جبيره هست، عدم سخت

 كافي باشد و اگر مسح بر آن كفایت نکند با مذاق شارع سازگار نيست.

، باشديره جب ،در موضع تيمّم شخص از استعمال آب عاجد باشد و شود كه اگراي كه ذكر شد، نتيجه این ميگانهسهبا توجه با ادله 

ر موضع جبيره هست باید ب ،وظيفه شخص این است كه نمازش را با طهار  ترابيه كه تيمّم است، اتيان كند و چون در موضع تيمّم

 .تيمّم مسح كند و نمازش را بخواند

في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشکال، بل لا یبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدةّ مع ضيق الوقت » :326مسأله 

 مرجوّ الدوال و كذا یشکل عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوا  عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع كون العذر

 .2«كفایة تبرّعه عن الغير
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ر شود و تواند اجير مرحوم سيد )ره(، در اجير شدن شخصي كه جبيره دارد، اشکال است ]، یعني شخصي كه جبيره دارد، نميبه نظ

 اشدتنگ ب براي اتمام مورد اجاره وقتبه جاي دیگري نماز بخواند[، بلکه بعيد نيست كه اگر عذري در مدّ  اجاره عارض شود و 

ه مورد اجاره است در یک ماه خوانده شود و عذري به وجود آید و شخص نتواند در مد  معين شده باشد كه نمازي كمثلاً  ،]

اره اج كه در این صور ، شرط شده باشد كه شخص مباشرةً نماز را بخواند ،همچنين [، نماز را با وضوي كامل بخواند،شده معين

 به زوال عذر باشد نيد خالي از اشکال نيست، بلکه اتيان نمازهاي قضاي خودش با حالت جبيره، در صورتي كه اميد شودميفسخ 

با حالت همچنين، خواندن نماز  .اي خواند[با وضوي جبيرهرا خود شود نمازهاي قضا مي]، اما اگر اميدي به زوال عذر نباشد، 

 اشکال دارد. براي دیگريبه صور  تبرّعي جبيره، 

 اند؟اند یا اینکه تکاليف عذریه در حال فعلي مجديآیا تکاليف عذریه به طور مطلق، مجدي سؤال:

اي خواند، ولي توان با وضوي جبيرهقضا را نيد مي اند، نماز استيجاري و نمازف عذریه مطلقا، مجدياگر گفته شود كه تکالي پاسخ:

ان با وضوي تونمازهاي استيجاري و قضا را نمي ،در این صور  اشندبوط به شرائط فعلي صاحب عذر اگر تکاليف عذریه فقط مرب

ا مجدي این است كه تکاليف عذریه مطلق ،اند كه مقتضاي اطلاقا ، سهولت شرع و امتنان شارع بر امتبعضي گفته اي خواند.جبيره

ز قضاي خودش را با حالت جبيره انجام تواند نماز استيجاري و تبرّعي و نماباشند كه در این صور  شخصي كه جبيره دارد، مي

اند كه مقتضاي انصراف ادله این است كه تکاليف عذریه به طور مطلق، مجدي نيستند، بلکه فقط بعضي دیگر گفته ،بدهد. در مقابل

 عنه تکليف عذري فقطشود، همچنين، به مقتضاي قاعده اشتغال نسبت به منوبٌحالت فعلي شخص را كه عذر دارد، شامل مي

كند كه آیا نمازي را كه صاحب جبيره خوانده است، قبول است یا عنه شک ميشود، یعني منوبٌحالت فعلي شخص را شامل مي

ي طلبد لذا براي اینکه برائت یقيني حاصل شود، شخص باید نمازاشتغال یقيني برائت یقيني را مي و چون شک دارد، قبول نيست

 دون جبيره بخواند.را كه نسبت به آن اجير شده است با وضوي كامل و ب

«الحمدلله رب العالمين»


